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نام كانون نويسندگان ايران در اوج و حضيض ايام 
بيش از آنكه به ادبيات شناخته شود باسياست 
گره خورده، البته بايد اعتراف كرد اين ذات ادبيات 
درآميخته چه  با سياست  كه  است  ايران زمين 
در دوران كهن كه حافظ با رندى محتسبان را 
به مسلخ نقد مى برد و چه در دوران معاصر كه 
جوانان  جان فشانى هاى  از  متأثر  قزوينى  عارف 
مشروطه طلب لاله گلگون كفن بر خاك مى دميد، 
با اين حال توجه به سابقه كانون نويسندگان ايران 
طى بيش از چهار دهه فعاليتش عقل سليم را بر 
آن وامى دارد كه بگوييم وجه غالب اين نهاد صنفى 
پلشتى هاى  و  پستى  به  ادبيات  با  آن كه  بيش 
سياست طعنه بزند، سياست را به سان حزب وارد 
ادبيات كرده است كه اين موضوع نه تنها بخش 
قابل توجهى از اعضاى مطرحش را عليه اين كانون 
شورانده است بلكه نگاه حاكميت را نيز خاصه 
پس از انقلاب به عملكرد كانون نويسندگان ايران 
دچار سوظن هاى فراوانى كرده تا جايى كه در 
ادوار مختلف تاريخى بخصوص در دهه شصت 
از يك سو با اخراج ها و استعفاهاى درون گروهى 
به مثابه يك تسويه حساب سياسى باعث دورى 
كشور  نويسندگان  اصلى  هسته  از  كانون  اين 
شد و از سوى ديگر با برخى از موضع گيرى هاى 
راديكال و همسو با نيروهاى اپوزيسيون در قبال 
مسائل و مشكلات كشور سبب آن شد تا نهادهاى 
امنيتى همواره به چشم يك عامل بيگانه به اين 
نهاد صنفى بنگرند، اوج اين تقابل را هم مى توان 
در پاييز تلخ سال 1377 مشاهده كرد كه بجاى 
بحث و گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف، دو 
تن از اعضاى كانون نويسندگان ايران به دليل 
همين بدبينى ها توسط نيروهاى خودسر به قتل 
رسيدند. با اين حال حتى اگر بخواهيم بر مبناى 
قرائت رسمى تحليلى واقع بينان پيرامون قتل هاى 
زنجيره اى ارائه دهيم بايد گفت يكى از مصاديق 
تريبون هاى  از  روزها  اين  كه  نفوذ  جريان  بارز 
مختلف به حق هشدارهايى در باب جلوگيرى از 
آن اعلام مى شود، ظهور و بروز مغز متفكر اين 
خودسرى ها يعنى «سعيد امامى» بود كه از پايگاه 
جناح راست برخاست و دريكى از اركان حساس 
تفكر  و  انديشه  قلم،  نه  و  كرد  رخنه  نيز  نظام 
نويسندگان عضو اين كانون با تمام نقدهايى كه بر 
آنان وارد است. به اميد فصل اعتدال و قانون گرايى.

سرمقاله 

اميرحسين مصلى
سردبير

نقد كانون آرى، تهمت به نويسندگان هرگز!

رضا رئيسى
روزنامه نگار

روزبه كريمى
234روزنامه نگار

شايد در ميان همه ما دو نفر نباشند كه زيارت 
اربعين را به  قصد پيوند با حسين بن على(ع) 
از روى تدبرّ  خوانده باشند يا داستان جابر را 

گوش كرده باشند! ...

يادآورى

اهميت زيارت اربعين در كلام شهيد مطهرى
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پرونده اى پيرامون يك وكيل المله:

على مطهرى، به سوى پرواز يا سقوط؟
بگوييم طيف  بهتر  يا  و  از نظر دسته بندى سياسى جزء اصولگرايان  _ اميرحسين اميرفيض: على مطهرى  گروه سياسى 
محافظه كار است، محافظه كارى كه در عمل از وى ديده نمى شود. گاهى به خاطر همين عدم محافظه كارى از سوى هم سنگرانش 
مورد شماتت، حمله، تهديد، كتك و ضرب و شتم و آسيب رسيدن به اتومبيلش قرارگرفته اما وى هميشه ثابت كرده است كه 
مى خواهد يك عمل گراى به تمام معنى و يك «اصولگراى واقعى» باشد. گاه نظراتش آن قدر نزديك به اصلاح طلبان مى شود كه 

وى را هم اردوگاهى جديد اصلاح طلبان نشان مى دهد اما...

يا  ادبيات به بهانه سياست 
ادبيات؟ بهانه  به  سياست 

نگاهى به فراز و فرودهاى كانون نويسندگان ايران: 
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كانون نويسندگان ايران طبق اساسنامه مصوبش 
نهادى است فرهنگى،  صنفى و غيرانتفاعى كه قرار 
براى  باشد  نويسندگان  آمدن  گرده ام  محل  بود 
طرح مباحث صنفى و حول محور ادبيات. درواقع 
نفس تشكيل كانون به خودى خود و به عنوان يك 
ادبيات داستانى  براى  طرح خام، بسيار خوب و 
ايران مفيد و لازم بود؛ اما درنهايت آنچه از دل اين 
نهاد بيرون آمد جز حاشيه، تقابل مدام با سيستم 
سياسى حاكم چه پيش و چه پس از انقلاب و 
به  نويسندگى  و  ادبيات  دادن  سوق  درنهايت 
سمت وسوى جريان ها و بده بستان هاى سياسى 
نبود. در حقيقت كانون نويسندگان ايران، آن قدر 
و  يك نهاد سياسى  به عنوان  در طى سال ها  كه 
درگير سياست مطرح شد، هرگز تأثيرى در ادبيات 
ايران نگذاشت و به عنوان يك صنف و براى پيشبرد 
ادبيات معرفى نگرديد. تاريخچه تأسيس كانون 
روشن است. آنچه به قطعيت مى توان گفت و شايد 
تنها مورد درباره كانون باشد كه مى شود با قطعيت 
آن  تأسيس  زمان  همين  راند  سخن  آن  درباره 
است. كانون نويسندگان ايران،  در ارديبهشت سال 
1347 خورشيدى به طور رسمى و علنى به عنوان 
اهل قلم  دموكراتيك  و  صنفى  تشكل  نخستين 
محمود  شاملو،  احمد  از  كرد.  آغاز  را  فعاليتش 
اعتمادزاده، جلال آل احمد، سيمين دانشور، باقر 
پرهام، سيمين بهبهانى و اسماعيل خويى به عنوان 
مؤسسان اوليه كانون نويسندگان ايران ياد مى شود.

در حقيقت و با توجه به جميع جهات، اين گمان 
نزديك به واقع به ذهن متبادر مى شود كه كانون 
واقعاً در ابتدا قصد داشت مآمن و نهادى باشد صرفاً 
براى پرداختن به ادبيات و نويسندگان و اهل قلم، 
فارغ از نگرش هاى سياسى، اجتماعى، مذهبى و 
فرهنگى. درواقع كانون بر آن بود كه در محفلى 

دموكراتيك اهل قلم را در حول يك نهاد گردآورده 
تا به پيشبرد ادبيات كمك شود. نگاهى كه باهم 
زيبايى پس تفكر منجر به تشكيلش، درنهايت در 
حد يك طرح ذهنى و رؤيايى دست نيافتنى باقى 
ماند. اما خيلى زود كانون راه و روشى بر ضد تفكر 
اوليه تأسيسش را در پيش گرفت. نهادى كه قرار 
بود محيطى دموكراتيك با بيشترين ميزان تضارب 

آرا و صرفاً در خدمت ادبيات باشد، خيلى زود خود 
محفلى شد براى كوبيدن و انكار تفكر مخالف، ورود 
غير ملزوم به بازى هاى سياسى بى حاصل و مكانى 
براى هجمه به اين وآن. رؤياى مدينه فاضله وارى 
كه قرار بود بهشت موعود نويسندگان و اهالى قلم 
شود، خيلى زود بدل به مكانى شد در انحصار يك 
جريان و تفكر خاص كه نه تنها خدمت شايان ذكرى 
به ادبيات ايران نكرد كه خود باعث ايجاد بسيارانى 
حاشيه سازى، ترور شخصيت و حركت هاى منافى 
نگرش صنفى و دموكراتيك شد. از بحث اخراج 

نويسندگان وابسته به حزب توده گرفته تا ورود 
بى دليل به بازى هاى سياسى كه درنهايت منجر 
به وقوع تراژدى قتل هاى موسوم به زنجيره اى از 
سوى عده اى خودسر خودفروخته نفوذ كرده به 
بدنه وزارت اطلاعات شد. موج تنش ها، تشددها 
و بيانيه ها بر له يا عليه يك جريان، فرد يا تفكر، 
ورود به جلد يك اپوزيسيون سياسى عليه نظام 

كه هيچ فايده اى جز تنگ شدن عرصه بر ادبيات 
و فعالان آن نداشت، جبهه گيرى هاى بعضاً متضاد 
با حتى خواست و اراده مردم به عنوان مخاطبين 
اصلى ادبيات و به طوركلى هنر، تبديل كانون از 
مكانى زايا، پوينده و در جنب وجوش به محفلى 
و  جوان  نسل  ندادن  راه  و  تك صدايى  بسته، 
نوانديش به درون خود، تمام آن چيزى بود كه 
كانون براى ادبيات ايران به يادگار گذاشت. در اين 
ميان وقتى بهنام هاى جداشده از كانون مى نگريم، 
وقتى اسامى منتقدين كانون را مرور مى كنيم، 
نام هاى بزرگى را ميابيم كه اگر ادبيات در طى 
اين سال هاى پرفرازونشيب توانسته به حيات خود 
ادامه دهد، نه تمامى كه بى شك بخش عمده اى 
از آن مديون حضور اين افراد است، بيش ازپيش 
پى به بيراهه رفتن كانون مى بريم. كانونى كه حتى 
نام هاى نام آشناى ادبيات كه داعيه دلسوزى براى 
در خود جاى داده  نتوانست  نيز  را  داشت  را  آن 
و با خود همراه كند. در حقيقت هرچه به پيش 
بود محفلى  قرار  ابتدا  نهاد كه در  اين  مى رويم، 
و  بيشتر  باشد،  غيرانتفاعى  و  صنفى  فرهنگى،  
بيشتر از فرهنگ، حركت هاى صنفى و ادبى خالى 
بازى هاى  و سياسى  زدگى  ورطه سياست  به  و 
بى حاصل هبوط و سقوط كرد. كانون نويسندگان 

عمده  دوره  سه  خود،  حيات  دوران  در  ايران 
فعاليت و زيست دارد. سه دوره اى كه از برخى 
جهات باهم متفاوت اما از بعضى زوايا و جهات 
عين هم است كه اين خود نشان از جمود فكرى 
و انديشه اى گردانندگان آن دارد. اين سه دوره 
حياتى كانون را به اختصار در زير مرور مى كنيم. 
اما آنچه اكنون و به نام كانون نويسندگان ايران در 
حال فعاليت است، به واسطه بى شمار اشتباهات 
استراتژيك، جدايى چهره هاى سرشناس و مورد 
وثوق مردمى از آن كه اكنون به عنوان منتقدين 
سرسخت كانون به شمار مى روند و مى توان از 
آن بين به محمود دولت آبادى و هوشنگ ابتهاج 

اشاره كرد، دورى كانون از حركت هاى صنفى غير 
غرض ورزان و دلايلى ازاين دست، تشكلى است 
شبيه به آن مثل معروف شير بى يال و دم و اشكم 
كه اكنون نه تنها تأثيرى بر ادبيات و فرهنگ ايران 
ندارد كه بعضاً و بيشتر به عنوان حاشيه اى براى 
اهل قلم و انديشه نيز تلقى مى شود. كانونى كه با 
رؤيايى شيرين و به جهت كمك به ادبيات پاى به 
عرصه وجود نهاد اما خيلى زود تبديل به كابوسى 
براى ادبيات و فعالين آن شد، امروز دوران رخوت، 
جمود و بى تأثيرى خود را سپرى مى كند. كانون 
نويسندگان ايران كه جز نامى زيبا، هيچ نيست. 

يك هيچ مطلق!

«سياست پدر و مادر ندارد» اين مثل رايج و عوامانه 
از ديرباز در ميان ايرانى ها سينه به سينه چرخيده و 
نقل محافل و مجالسشان بوده، مصاديق كاربرى اش 
نيز جوانان پر شروشور يا دوستان و رفقايى هستند 
نقش آفرينى  براى  رؤيايى  و  سودا  پر  سرى  كه 
درصحنه سياسى دارند، بدين سان به آنان اخطار 
و انذار مى دهند كه مبادا دست از پا خطا كنيد و 
به اين چاه ويل بيافتيد يا اگر هم افتاديد حواستان 
باشد، آسه برويد و آرام گام برداريد كه به يك باره 
اين  قالب  در  مى شود.  عقرب  در  قمر  همه چيز 
پندار ديرين و محافظه كارى نهادينه شده، كمتر 
رجل سياسى را در تاريخ ايران مى يابى كه اهل 
خروش باشد و بى تعارف و بى محابا سخن بگويد 
و هزار ملاحظه مرسوم را رعايت نكند -خروشى 
كه البته خرج آن را از گفتارهاى افسارگسيخته 
و هجو گرايى هاى ناموزون سواست- در يك دهه 
اين  از  يكى  ايرانى  ورزى  اخير، صحنه سياست 
مردان بى پروا در گفتار، راسخ در كردار و رفتار  
و نيز معتكف پابرجا در مكتب اخلاق و مدارا را 
به خود ديده است. آقازاده اى كه برخوان مواهب 
پدر ننشسته و تنها بر حضور در سايه سار وى اكتفا 
نكرده و خود اكنون در كنار نام بلند معلم انقلاب، 
مطهرى زمانه خودش است. مردى كه در ميانه 
در طيف هاى مختلف صداى  بى اخلاقى ها  رواج 
متفاوت صحنه سياسى ايران طى چند سال اخير 
بوده و دوست و دشمن به صداقت، حسن نيت، باور 

راسخ و آزادگى او اعتنا و اعتراف دارند.
 اصالت و عدم اعوجاج 

مطهرى  متفاوت  ورزى  رفتار  چرايى  به  اگر 
اصالت  را  مؤلفه  مهم ترين  بى گمان  بپردازيم، 
باورهاى وى مى يابيم. او كه خود را در برهه اى 
ليبرال مسلمان خواند، در رويكردهاى سياسى خود 
بر مفاهيم و كليد و واژگانى چون تساهل و تسامح، 
رعايت حقوق اقليت، آزادى بيان تأكيد مؤكدى 
دارد و در گفتار و رفتار نيز سعى كرده منادى اين 
آموزه ها باشد، رويكردهايى كه براى وى هزينه هاى 
فراوانى نيز رقم زده و مخالفان بسيارى به همراه 
و  تأكيد  اين  پرسيد كه  بايد  است. حال  داشته 
پافشارى بر مفاهيمى كه در ادبيات سياسى در 
قالب رويكردهاى ليبراليستى و ارزش هاى غربى 
دسته بندى مى شوند، آيا نشان دهنده آن است كه 
مطهرى در باورهاى سياسى غرب گراست و در آن 
موج جذب و هضم شده است. پاسخ بى گمان منفى 
است. مطهرى درواقع منادى و پيرو ارزش هايى 
است كه در قالب انقلاب اسلامى از سوى بيان 
گذاران به مردم وعده داده شد و آنان را به خروش 
عليه ديكتاتورى واداشت. مطهرى شاگرد خلف 
پدر و نيز بنيان گذار  انقلاب و ارزش هاى مورد 
التفات مردمى است كه در انتهاى دهه  اعتنا و 
هفتاد ميلادى در قرن بيستم يكى از بزرگ ترين 
اتفاقات چند سده اخير جهان را رقم زده و به دنبال 
درانداختن طرحى نو بودند، مردم سالارى دينى 
كه در آن كرامت انسانى مبناى رويكرد به انسان 
است و نيازى به رجوع به آموزه هاى اومانيستى هم 
ندارد. اين باورمندى اصيلانِ به ارزش هاى دينى 
در رويكردهاى فرهنگى مطهرى نيز هويداست و 

او برخلاف سكه رايج زمانه و نگرش هاى تساهل 
مدارانِ فرهنگى كه در حوزه سياسى بدان اصرار 
دارد در حوزه فرهنگى ديگرگونه مى انديشد و عمل 
مى كند و در اين ميان به خوشايند اين وآن هم 
كارى ندارد. درواقع مطهرى مدار ثابت و باورهاى 
مخصوصى را كه بر آموزه هاى اسلامى آن را منطق 
مى داند به عنوان سرلوحه خود برگزيده و همه چيز 
را با اين سنگ محك مى سنجد و مسائل پيرامونى 
برايش معنا و مفهومى ندارد، اين گونه است كه 
جلوه هاى  و  شكل گرفته  وى  متمايز  شخصيت 
خاصى در دو حوزه سياسى و فرهنگى دارد كه در 

هر دو وجه موافقان و مخالفانى توأمان دارد.
 مطهرى و اعتدال گرايى

اين روزها همه از اعتدال مى گويند و بر پيگيرى 
مشى و روش هاى اعتدالى تأكيددارند. «اعتدالى» 
كه فى ذاتِ واجد بار معنايى و ارزشى مستقلى 
است  ضدونقيض  و  معارض  قالب  در  و  نيست 
كه معنا و مفهوم مى بايد. اعتدال مشى و روشى 
است در برابر افراط و تفريط، آنچه حركت برمدار 
عقلانيت و پرهيز از تندروى و كندروى است. در 
قالب اين مفهوم كسى مى تواند اعتدالى باشد كه 
الگوى فكرى و رفتارى وى منطبق بر باورمندى هاى 
اصيل و باثباتى باشد كه در آن مصاديق تندروى 
و كندروى تعريفى مشخص داشته و با اين وصف 
خط رفتارى وى در اين ميانه ثابت و استوار بوده و 
قالبى مشخص و به دوراز اعوجاج و دمدمى مزاجى 
داشته باشد. در غير اين صورت هركسى مى تواند 
نقطه اعتدال ورزى را به فراخور موقعيت و منافع 
و اغراض و اهدافش تعريفى كرده و بر اساس آن 
مدعاى اعتدال گرايى داشته باشد. يكى از نشانه هاى 

اعتدال گرايى اصيل عدم توجه به حواشى پيرامونى 
و خوشايند اين وآن و نيز آيند و روندهاى دفعى 
و آنى است. فردى كه باورهاى فكرى نظام يافته 
و منسجمى دارد مدار رفتار ورزى اش دستخوش 
تغييرات و چرخش ها نخواهد شد و حركت هاى 
وى بر اساس كمترين تكانه ها رقم خورد و اين 
مصداق بارز اعتدال ورزى است آنچه مطهرى در 
طول شش سال گذشته با همه فرازوفرودها برمدار 
آن رج زده و با تغيير دولت و تفاوت فراوان در 
فضاى سياسى هنوز خط ثابت خود را پى مى گيرد 
و همان نكاتى كه در سال 88 مورد التفات قرار 
مى داد را اكنون نيز گفته و مى گويد. او با يك غوره 

سردش و با يك مويز گرمش نمى شود، او لباس 
عافيت طلبى نمى پوشد و در برابر فشارها سر خم 
نمى كند چون به معناى حقيقى اعتدال گراست 
اعتدال گرايى تعريف  با محافظه كارى كه گاه  و 
ندارد. مردى كه چه  قرابتى  و  نسبت  مى شود، 
موافق و چه مخالفش باشيم بايد به اين ثبات 
رأى و اصالت باورهايش احترام بگذاريم و از ياد 
نبريم كه چنين تك ستاره هايى كم در آسمان 
سياست ورزى ايران ديده شده اند. او هر چه باشد 
موافق يا مخالف ما، شان سياستمداران ايرانى را 
ارتقا بخشيده و نشان داد كه مى توان سياستمدار 

بود و از بوم اخلاق ورزى نى افتاد. 

سـپـيـد

ازنظر دسته بندى سياسى جزء  على مطهرى 
اصولگرايان و يا بهتر بگوييم طيف محافظه كار 
وى  از  عمل  در  كه  محافظه كارى  است، 
عدم  همين  خاطر  به  گاهى  نمى شود.  ديده 
مورد  هم سنگرانش  سوى  از  محافظه كارى 
شماتت، حمله، تهديد، كتك و ضرب و شتم و 
آسيب رسيدن به اتومبيلش قرارگرفته اما وى 
يك  مى خواهد  كه  است  كرده  ثابت  هميشه 
«اصولگراى  يك  و  معنى  تمام  به  عمل گراى 
واقعى» باشد. گاه نظراتش آن قدر نزديك به 
اصلاح طلبان مى شود كه وى را هم اردوگاهى 
بازهم  اما  مى دهد  نشان  اصلاح طلبان  جديد 
گويى  نمى كند.  جناح  اين  آنِ  از  را  خود 
اصولگرايان يا اصلاح طلبان بيشتر به وى نياز 

دارند تا او به آنان! 
يا سنگر  به يك جريان  على مطهرى متعلق 
سياسى خاصى نيست، همين ويژگى او گاهى 
از وى يك راستى محافظه كار اصولگراى سنتى 
مى سازد و گاه يك چهره تمام قد اصلاح طلب 
جاسازى  براى  مى شود  دليلى  و  چپى 
دستگاه هاى شنود و جاسوسى در دفترش و 

كشف دستگاه هاى استراق صمع!
مرتضى  شهيد  معلم  «استاد  فرزندى  او 
جايگاهى  مى كشد،  دوش  به  را  مطهرى» 
مسئوليتى  خودبه خود  و  به تنهايى  خود  كه 
چه  او  مى گذارد.  وى  دوش  بر  را  سنگين 
بخواهد و چه نخواهد بايد بار فرزندى برترين 
راه پدر  و  بر دوش كشد  را  امام (ره)  شاگرد 
بيت  در  دل وجان  به  آنچه  و  داده  ادامه  را 
شايد  و  گذارد  اجرا  به  را  آموخته  شهيد  آن 
شجاعت مثال زدنى وى در موردانتقاد يا نفى 
روى و نظر چهره ها و مقاماتى برجسته را از 

همين جا وام گرفته باشد.
مطهرى  شد  گفته  كه  همان طور  به هرحال 
متعلق به جناح اصولگرا در اسم هست و در 
اين  بگوييم  است  بهتر  شايد  و  نيست  عمل 
جناح اصولگراست كه بيشتر به آن نياز دارد.

موضع گيرى هاى وى در قبال حوادث پس از 
هنوز  كه  ماجرا  آن  درگير  افراد  و   88 سال 
ادامه دارد از وى چهره اى قانون طلب ساخته 
يا  وام دار كس  قانون  به  كه جز  است، كسى 

جريانى نيست.
نشان به نشان اينكه او از ابزارى شدن «نفوذ» 
كه رهبر انقلاب به تازگى از آن نام بردند اظهار 
نگرانى مى كند و در مورد بازداشت هاى اخير 
بلكه  تشويق  و  حمايت  نامه  نه  خبرنگاران، 
تذكر كتبى به وزراى اطلاعات و دادگسترى 

مى دهد!
رياست جمهورى،  به  روحانى  انتخاب  از  بعد 
با موضع گيرى هايش نشان داد  على مطهرى 
كه به راستى خواهان حق و به دنبال حقيقت 
است اما اين چهره تا كى در آسمان سياسى 

ايران دوام مى آورد و مجال پرواز دارد؟ 
مى دهد  نشان  كشى»  نخبه  «جامعه شناسى 
براى  و  نمانند  تنها  اين دست  از  افرادى  اگر 
نفوذ  كه  باشند  داشته  و جريانى  خود دسته 
هم  اجتماعى  طبقات  داخل  به  جريان  اين 
نخواهند  طولانى  عمر  باشد،  شده  كشيده 
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دو عرصه سياست و ادبيات كاملاً ادغام ناپذيرند! 
در سطح پايه اى مبحث مى توان به نشانه گذارى 
جداگانه اين دو عرصه تحت واژگان «سياست» 
ارجاعى  حيطه  البته  كرد.  اشاره  «ادبيات»  و 
واژگان بسيار گسترده بوده اما استفاده از تركيب 
«حيطه واژگان» (با تأكيد بيانى بر حيطه) خود 
بيانگر محدودسازى زمينه مدلول هاى لغت است 
و هنگامى كه از ادبيات حرف مى زنيم، حدود كلى 
آن بر ما پوشيده نيست؛ اما اگر اصرار به حذف «و» 
ميان سياست و ادبيات داريم، مى بايد دست درازى 
و  نپرورانيم  سر  در  را  واژه  دو  اين  جايگاه  به 
علاقه مان به ادبيات را دخالت ندهيم تا تركيب 
بشود: ادبيات سياسى. آنچه از تركيب «سياست 
ادبيات» در نظر دارم، تنها احاطه اهدافِ ممكن و 
ناممكن سياست است بر ادبيات و ادبياتى كه در 
اين تركيب مورد استفاده قرارگرفته، جز ادبياتى 
دستمالى شده نيست و شخصاً قصد دارم پيوند 

چه اندازه بانى اتفاقاتى نظير اخلال در برگزارى 
جلسات و هك شدن و غيره بوده و چگونه مى توان 
سر سازش با حاكميت در سر پروراند و آيا به كلى 
چنين سازشى درخور كانون نويسندگان است يا 
خير؟ كانون نويسندگان چنانكه از نامش برمى آيد، 
مى بايد كانونى كلان تر از ساير خورده كانون هاى 
پراكنده در شهرهاى مختلف كشور محسوب شود 
و لازمه چنين امرى تحت پوشش قرار دادن انواع 
استقلال هاى موجود در جامعه ادبيات است. كانون 
نويسندگان صراحتاً از برخوردى جامع با جامعه 
گسترده ادبيات چشم پوشيده و صرفاً به بهانه هاى 
مختلف سياسى دست به اقدام مى زده و در بيانات 
مختلف خود همواره از نگاه تند به حاكميت حذر 
مبارزاتى  اقدامات  در  زمانى  اگر  و  است؛  نكرده 
خود كوتاهى كرده، به دليل سانسور شدگى بوده 
و تغييرى در جهت يا تعديل نگاه خود به عمل 
موجود،  محدوديت هاى  از  فارغ  است.  نياورده 
آيا مبارزات سياسى در حيطه اختيارات چنين 
كانون  حقوق  بازستاندن  براى  هست؟  كانونى 
بايد دست به مبارزات سياسى زد؟ كاستى هاى 
محدوديت ها  وجود  درگرو  تماماً  معاصر  ادبيات 
نيست و سيل آثار چاپ شده گواه اين مدعاست. 
پس مبارزه عليه سانسور بايد تنها و تنها يكى از 

ارجاعى واژه ادبيات در اين تركيب را به محيط 
ادبيات قطع كنم. آبشخور مفاهيم نظرى و كتب 
سياسى از جهان واقعى ست و يا دست كم نشاءت 
مى گيرد. اينكه آبشخورِ مقوله اى خود از چيزى 
ديگر نشاءت بگيرد بدان معناست كه مقوله سعى 
بر حذف پيوندهاى حقيقى با امور تاريخى داشته 
و بهانه هاى اقدامات نظرى خود را نه اينكه كنار 
است.  كرده  دريغ  خود  بر  بيهوده  بلكه  بگذارد 
نظريه پردازى سياسى و فلسفه سياست هنگامى كه 
به ايده آل گرايى بى انديشد و به شرايط موجود 
خود بى توجه باشد، گفتمانى بيهوده خواهد بود و 
مقولات سياسى برخلاف ادبيات، نيازمند بيهوده ها 
نيستند. بدين تعبير كاوش در باب دلايل افلاطون 
براى اخراج شاعران، امروز و پس از چند هزار سال، 
امرى بيهوده براى سياست و بيهوده اما لازم براى 
ادبيات است. چراكه ادبيات به امر واقع نمى انديشد 

اقدامات كانون نويسندگان باشد و نه محدودسازى 
كانون به گروهى از نويسندگان و آثار تحريم شده 
داخلى! عواقب و نتايج برخوردهاى تند و راديكال 
عليه حاكميت به بهانه قفسه اى خاص از ادبيات 
معاصر، از پيش معلوم و محكوم به سركوب است 
و چنين واكنش هايى در جوامع ظاهراً دموكراسى 
طلب غربى نيز قابل مشاهده است. البته دليل را 
نيز مى توان در سابقه سركوب جوييد اما در طول 
سركوب چندين و چندساله كانون نويسندگان، 
كانون آرمان گرايى خود را ازدست داده و صرفاً به 

و كاركردهاى خارج از كاغذ و كتاب را به هيچ 
مى گيرد. (مگر دليل افلاطون براى اخراج شاعران 
است؟!)  اين  غير  به  چيزى  سياسى  مقولات  از 
به طوركلى وظيفه ادبيات تبليغ و تحميل يك سويه 
مفاهيم خود به بهترين شيوه و مبنى بر روش واقع 
بنياد نيست. البته پل دومان پا فراتر مى گذارد و 
امرى  به كلى ساقط مى كند كه چنين  را  ريشه 
در توان ادبيات نيست! سخن كوتاه متن هنگامى 
برچسب ادبيات را بر خود مى پذيرد كه بى كاربرد 
باشد و به اشاره به مباحث ژرف تر راجع اين مبحث، 
زمينه را براى دريافت مهر تائيد بر عقيده دومان در 
باب عدم توانمندى ادبيات در انتقال اطلاعات را 
فراهم مى كند؛ اما اين متن، ادبيات نيست چراكه 
قصد دارد طرح پرسشى كارآمد را مطرح كند و 

عقايد دومان اين متن را تهديد نمى كند!
اگر فرضاً قفسه اى براى ادبيات سياسى اختصاص 

مبارزه مى انديشد. اگر كانون نويسندگان به پيش 
پيوستن  جز  چاره اى  مى انديشد،  اهدافش  برد 
و  ادبيات  سطح  (در  اصلاح طلبى  جريانات  به 
پوپر  چنانچه  و  ندارد  سياسى)  مباحث  از  فارغ 
انقلابى  اقدامات  زمان  اينك  مى پروراند،  سر  در 
مقتضيات  است.  سررسيده  به  تندخويانِ  و 
عصر امروز، زيركى افزون ترى از سوى كانون را 
مى طلبد و سازش پذيرى، لازمه پيشروى و نيل 
نيست  ذكر  به  لازم  است.  گوناگون  اهداف  به 
باشد  دوسويه  مى بايد  سازش پذيرى  فرآيند  كه 

چه  قفسه  اين  كتب  اعتبارسنجى  براى  دهيم، 
ادبيات  داشت؟  خواهيم  دست  در  معيارهايى 
سياسى در معناى راستين خود هنگامى پديدار 
مى گردد كه اثر براى اهدافى مشخص پديد آمده 
باشد و صرفاً بازنمايى شرايط و برهه اى خاص و 
فضاسازى با استفاده از نوستالژى و عقايد سياسى، 
قفسه كتاب را تعويض نخواهد كرد. حتى بروز 
جهت گيرى مؤلف در برابر مسائل نيز ما را مطمئن 
از وجود دلايل كافى براى برچسب گذارى اثر تحت 
عنوان ادبيات سياسى نخواهد بود! ايجاد تمايز ميان 
اعتقاد عاطفى و اعتقاد فكرى، راهگشاى ما خواهد 
بود. چنانكه اليوت و ريچاردز در نظر داشتند، اعتقاد 
عاطفى اعتقادى زودگذر است بر خواسته از تمايل 
مخاطب براى ورود جهان حسى اثر. به عنوان مثال 
براى لذت بردن «خانه حيوانات» نيازمند داشتن 
عقايدى مشخص و از پيش تعريف شده در برابر 

سطوح  تمامى  در  ادبيات  از  سياست زدايى  و 
انجام گرفته و چهره ديگرى از سياست در ادبيات 
پديدار نگردد. كانون نويسندگان بايد حيات خود 
و امنيت اعضايش را نيز در نظر داشته باشد و 
ژست مبارزه طلبى تنها دام هاى پنهانى كه امروز 
بر همگان آشكار است را افزون مى كند. كانون 
نويسندگان امروز به شدت نياز به سياست زدايى 
دارد! چنين كانونى با پتانسيل هاى بالا نبايد خود 
و حداقل  كند  بدل  آزادى  مبارزات  به محل  را 
محوريت خود را گرد چنين مبحثى نگرداند تا 

زمينه تاريخى اثر نيستيم و طى فرآيند خوانش 
اثر مى توانيم با جهان ساخته شده اثر همسو شويم. 
ولى آيا چنين امرى در برابر خوانش نمايشنامه 

«دست هاى آلوده» از سارتر نيز ممكن است؟
لجاجت براى رسيدن به اهداف راديكال سياسى، 
و  بود  نخواهد  راديكال  ادبيات  به  ما  راهگشاى 
آثارى از اين قبيل تنها فعاليتى سياسى محسوب 
شرايط،  تغيير  و  زمان  گذر  با  كه  مى گردند 
داشت.  نخواهند  وزنى  مجدد  اعتبارسنجى  در 
وقت آن رسيده تا كانون نويسندگان نگاهى به 
حوزه فعالى ات خود بى اندازد تا علل اعمال نفوذ 
كار  درروند  را  مختلف  دولت هاى  بيش ازاندازه 
دريابد. چراكه با رشد آمار كتاب هاى چاپى و سير 
نزولى اعتبارسنجى كتب، جامعه ادبيات بيش از 
پايدار و حضور مداوم  نيازمند تشكيل  هرزمانى 
تا  كانون، خود  است.  به خود  ارگانى مخصوص 

براى  ادبيات معاصر  بهترى دريافت كند.  نتايج 
پيشرفت نياز به ايجاد صنف يا ارگانى درون ادبياتى 
داشته تا خود را به عنوان يك كل منسجم احساس 
كند. از نتايج چنين دستاوردى حذف تكيه ادبيات 
بر پناهگاه هاى سست و سودجو اقتصادى سياسى 
ست: پيگيرى اوضاع نشرياتى كه بعضاً به اهداف 
اقتصادى خود مى انديشند و بدل به بنگاه اقتصادى 
گشته اند. رسالت كانون نويسندگان، ايجاد بازوى 
از  فعاليتى  در  و  است  نويسندگان  براى  قوت 
قبيل امور مادىِ پس از نوشتار و پيش از انتشار 
مى تواند صورت پذيرد و يا ايجاد بسترى مناسب 
براى استقلال نويسنده و به طوركلى ايجاد پشتوانه 
و مركزيتى براى انواع انديشگان حاضر در سطوح 
مختلف ادبيات (از ادبيات عامه پسند تا راديكال). 
اقدامات كانون بايد اقدامات عاميانه ادبياتى باشد 
تا تمام جريانات راديكال و غير راديكال را تحت 
پوشش بگيرد و از بروز عقيده اى خاص در بيانات 
خود جلوگيرى كند. چراكه وجود آثار عامه پسند، 
لازمه هر جامعه سالمى از هنر است و جز فراهم 
و  انتقادى  ايجاد جريانات  مناسب،  بستر  كردن 
جريان سازى در حيطه اختيارات چنين كانونى 
نيست. وظيفه كانون نويسندگان جريان سازى 

نيست مگر جريان كلان رشد جامعه ادبيات.

اميرحسين بريمانى
روزنامه نگار

رودررو

طرح پرسش از كانون نويسندگان:

ادبيات به بهانه سياست يا سياست به بهانه ادبيات؟

آيت ماندگار بررسى مى كند:

فراز و فرودهاى كانون نويسندگان ايران

در قالب اين مفهوم كسى مى تواند اعتدالى باشد كه الگوى فكرى و رفتارى وى منطبق 
بر باورمندى هاى اصيل و باثباتى باشد كه در آن مصاديق تندروى و كندروى تعريفى 
مشخص داشته و با اين وصف خط رفتارى وى در اين ميانه ثابت و استوار بوده و قالبى 

مشخص و به دوراز اعوجاج و دمدمى مزاجى داشته باشد.

اشاره

رضا رئيسى
روزنامه نگار

جوانان  ما،  از  بسيارى  مادربزرگ  و  پدربزرگ  خانه 
و چه بسا ميان سالان روزگار كنونى، هنوز در تهران 
يا خصوصاً در شهرستان ها پابرجاست؛ و البته شايد 
اسير رؤياى شوم نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى 
شده باشد و جايش را داده باشد به يك برج وبارويى 
مشتمل بر چند جعبه كبريت بدقواره مخرب. مخرب 
چى و كجا بماند؛ اما فرض كنيد كه منزل پدربزرگ يا 
مادربزرگ تان با همان وضع و شمايل قديمى پابرجاست 
و دست نخورده است؛ اما چرا آن حس قديمى را به ما 
نمى دهد رفتن به آن منزل يا يادآوردنش؟ از روزهاى 
قديمى اين منازل و محافل اجدادى كلى خاطره خوب 
و حس شيرين در ياد ماست؛ از بازى با پسرخاله و 
دختردايى يا دخترعمو و پسرعمه تا مهمانى ها و دور 
همى هاى فاميلى؛ اما حالا هربار سرى مى زنيم به خانه 
اجدادى مان، هوا، همان هوا نيست؛ چرا؟ مادربزرگ و 
پدربزرگ يا يكى اين دو عزيز، همان جا روى مخده يا 
تختش نشسته، شيرين زبانند هنوز و مهربان و اهل 
عيدى دادن و شكلات توى جيب ريختن؛ ديوارهاى 
خانه اميد خاندان و فاميل هم سالم است و فرونريخته؛ 
حتى باغچه ها سبز است و سرحال؛ پس چه چيزى 
پدربزرگ  و  مادربزرگ  خانه  از  كه  است  عوض شده 
ديگر بوى اختصاصى به مشام نمى رسد؟ آن چه منزل 
اجدادى ما را خاص مى كرد و به مدينه فاضله بازى 
بچگى و دورهم بودن فاميلى بدل كرد، بچه بودن ما بود؛ 
و البته دور هم بودن فاميل ها. بچه بوديم و اهل بازى. 
ما براى «گل كوچك» زدن با توپ پلاستيكى دو يا سه 
لايه بود كه هرروز عصر به خانه اجدادى مى رفتيم و 
با بقيه بچه هاى فاميل و نوه ها، حالى مى برديم. اهل 
پيچيده  و  پرحاشيه  امروزى  دغدغه هايى  فاميل، 
نداشتند، پس دوست داشتند مدام هم را ببينند و 
توى حياط اجدادى دود و دم پخت وپز راه بيندازند؛ 
اما امروز، نه در آن خانه بساط گل كوچكى به پاست و 
نه مهمانى ِ بى تكلف و پرشور و شرى درمى گيرد. پس 
از خانه باحال مادربزرگ عنصر حال و كيف كسر شده 
و مانده: يك خانه؛ يك خانه مثل همه خانه هاى ديگر 
و براى ما على السويه است. حالا اين خانه جزئى از 
زندگى واجب ما نيست درحالى كه حياط اجدادى در 
نونهالى و نوجوانى بخشى جدايى ناپذير از حيات ما 
بود. كانون نويسندگان ايران، حالا فقط يك نام است. 
نهادى كه نامش فشرده و يادآور وجدان هايى خلاق و 
آزاده كه براى آزادى وجدان و بيان تلاش كرده بودند، 
حالا اسمى است جامانده از روزگارى خوش. خانه هاى 
اجدادى من و شما، البته براثر تحول و تطور مقتضيات 
زندگى نسل ما و اوضاع پدران و مادران مان بوده كه 
به يك خانه بى خصلت و بى كشش بدل شده است اما 
كانون براى نسل ما زمانى به يك نام خشك وخالى 
گرايش  و  مواضع  لاك  در  سر  زير  كه  شد  تبديل 
خاصى داشت و از كنار سياسى ترين سال هاى دوسه 
دهه اخير در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 كه پيكار 
بى سابقه و جديدى در خلال آن بر سر آزادى وجدان 
و بيان بين دو قطب اجتماعى و سياسى درگرفته بود، 
با بى تفاوتى معنادارى گذشت. كانون نويسندگان ايران 
به تمام تحولات سياسى رسمى و غيررسمى (اما مهم 
و اثرگذار) كشورمان طى سال هاى 87 تا 92، بى اعتنا 
ماند، اما بى اعتنايى و غيابش دقيقاً از سر جانب دارى 
از يك تفسير و موضع سياسى خاص بود نسبت به 
جناحى  سياسى  فعاليت  و  اصلاح طلبان  اصلاحات، 
در ايران امروز. كانون نويسندگان، با تأكيد بر رسالت 
كانونى اش- همانا؛ دفاع از آزادى بيان و امكان بهتر براى 
خلق ادبى و هنرى- در متن همه جريانات و تحولات 
سياسى دهه هاى اخير، از دهه 40 به بعد فعال باشد؛ 
چه گردانندگانش چپ بودند و چه ليبرال و حتى از 
زمره سنت گرايان؛ اما در دوره اخير، گردانندگان كانون 
نويسندگان ايران، با تحميل عقايد و تفاسير شخصى 
«همه»  كانون  شأن  كانون،  مشى  خط  بر  خويش 
نويسندگان ايران تا اندازه محفلِ نويسندگان چپ گراى 
منتقد آمال و فعاليت هاى اصلاح طلبان درون ساختار 
قانونى نظام فروكاستند و مبتذل كردند. فرياد زدن يا 
ساكت نشستن روى سكوى اپوزيسيون و به ريشخند 
زمين  در  سياسى  پيكار  فرم هاى  و  آرزوها  گرفتن 
جامعه سياسى ايران، ژست شيك راديكالى دل نشين 
و لايك پسندى دارد اما حتماً كانون نويسندگان را با 
پُز پاكى و بى طرفى در مجادلات آلوده و بى حاصل 
باندى  لج بازى هاى  و  به دره محفلى شدن  سياسى، 
درمى غلتاند كه غلتانده است. همه اميد داريم هربار 
كه پس از مدت ها دورى از يك ديگر، به خانه اجدادى 
دعوت مى شويم، يكى از آن روزهاى پرخاطره و پر از 
احساس فاميل رقم بخورد ولى گمان نمى توان برد 
كه كانون نويسندگان ايران با اين محفل وسوسه هاى 

راديكال شيك كارى كند كه مؤثر باشد.

منتقد

روزبه كريمى
روزنامه نگار

وسوسه هاى جوانى در پيرانه سر

آقازاده اى بى پروا در گفتار
 و راسخ در رفتار

مطهرى ستاره متفاوت سياست ورزى ايرانى

اما خيلى زود كانون راه و روشى بر ضد تفكر اوليه تأسيسش را در پيش گرفت. 
نهادى كه قرار بود محيطى دموكراتيك با بيشترين ميزان تضارب آرا و صرفاً 
در خدمت ادبيات باشد، خيلى زود خود محفلى شد براى كوبيدن و انكار تفكر 
مخالف، ورود غير ملزوم به بازى هاى سياسى بى حاصل و مكانى براى هجمه به اين وآن.
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يكى از دلائلى كه جامعه ما جامعه مرده است همين جريانى است كه ما فعلاً در روز اربعين 
داريم. در اين روز واقعاً دو موضوع مهم داريم كه بسيار شايسته اهميت است. يكى آمدن جابر 
[به كربلا براى زيارت اباعبدا... عليه السلام] كه آمدنش يك تابلوى بزرگ است، و ديگر زيارت 
اربعين -كه الان فرصت شرح آن نيست و بايد در وقت ديگرى مضمون هاى آن زيارت را براى 
شما بخوانم- و اين سنّتى كه از دور، از هرجا كه هستيد حسين بن على عليه السلام را در اين 
روز زيارت كنيد. اينها دو جريان واقعى است. يك جريان ساختگى كه در هيچ كتاب معتبرى 
وجود ندارد و تنها در يك كتاب وجود دارد كه آن كتاب به اتفاق تمام ارباب مقاتل معتبر 
نيست  اين است كه در روز بيستم ماه صفر اسرا، اهلبيت پيغمبر اكرم صلى ا...عليه و آله، اهل 
بيت امام حسين عليه السلام از شام به كربلا مىآيند. ما آن دو جريان اصيل را بكلى فراموش 
كرديم. شايد در ميان همه ما دو نفر نباشند كه زيارت اربعين را به قصد پيوند با حسين بن 
على عليه السلام خوانده باشند يا داستان جابر را از روى تدبرّ گوش كرده باشند. هرجا كه 

صحبت  از اين است كه اهل بيت امام حسين عليه السلام به كربلا مىرويم 
امام  قبر  حسين عليه السلام آمدند؛ بعد چه شعرها، چه مرثيه ها، سر 
همه بر اساس دروغ! اين، علامت جامعه مرده است. دروغ چه سينه زنيها، 
راست را هرگز حاضر نيست بپذيرد! اصلى در اسلام هست را مى پذيرد اما 

من  از پيغمبر صلى ا...عليه و آله شنيدم. فرمود: هركسى كه واقعاً كه 
از ته دل دوست داشته باشد، روحش هماهنگ باشد، 
نكردم  اگر شركت  من  است.  اين عمل شريك  در 
نمىتوانستم شركت كنم، از من جهاد برداشته 
شده بود ولى روح من پرواز مى كرد كه در 
ركاب حسين عليه السلام باشد. چون روح ما 
با روح حسين بود، من حق دارم ادعا كنم كه 

ما با آنها در اين عمل شريك هستيم.
مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، جلد 25

تنها فرش و درگاه خون آلوده گواه است 
 كه برهنه پاى بر جاده اى از شمشير گذاشته اى
احمد شاملو
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ادامه از همين صفحه ديدگاه

مشاعرهيادآورى

نماينده  ترين  شيرين  يا  تلخ ترين  گوشت 
مجلس نهم! على مطهرى در عالم سياست، 
گلستان  و  گرمابه  يار  نيست.  وفادارى  رفيق 
به  تهران  شهردارى  زمان  در  احمدى نژاد 
او،  رياست جمهورى  ايام  در  كه  رسيد  آنجا 
در مجلس جهت طرح سؤال از وى، حتى از 

نمايندگى مردم نيز استعفا داد.
اصولگرايان  به  پيش تر  كه  نماينده  اين 
به  انتقادى  حمله  يك  در  مى شد  منتسب 
واقعى  ماهيت  اصولگرايى  گفت:  جناح  اين 
ابزارى براى وصول  خود را ازدست داده و به 
تبديل شده  ثروت  و حفظ قدرت، سياست و 
است. از اينكه به او آقازاده بگويند، خوشش 
انتخابات سال  به  اعتراضات  نمى آيد. وى در 
88، موضع گيرى هايى اتخاذ مى كند كه بيش 
از آنكه به برخورد كاسب كارانه متهم شود، به 

عدالت خواهى معروف مى گردد.
چالش  به  را  بحران  مديريت  يك سو  از 
به  اعتراض  ادامه  در  چرا  كه  فرامى خواند 
داده  مردم  به  تجمع  اجازه   88 انتخابات 
را  دى   9 راه پيمايى  ديگر  سوى  از  و  نشد 
مردمى  خودجوش  حركت  يك  به عنوان 
مى دهد!  قرار  موردستايش  و  كرده  قلمداد 
به ساپورت پوشى  او نسبت  اعتراض عجيب 
و  مى اندازد  راه  به  طوفانى  مجلس  در  زنان، 
و  حجاب  اينكه  بر  مبنى  مى دهد  نظريه اى 
عفاف براى زنان به همان اندازه سخت است 
كه چشم چرانى نكردن براى مردان ... اما گاه 
كدام  در  را  مطهرى  على  كه  مى ماند  آدمى 
دهد؟!  قرار  فكرى  و  سياسى  جناح  و  طيف 
در استكبارستيزى و طرح شعارهاى انقلابى 
و اصرار به ادامه فعاليت در انرژى هسته اى، 
سويى  از  ولى  مى ستايد،  را  احمدى نژاد 
با غرب و مواضع  تعامل دكتر روحانى  ديگر 
موردتمجيد  را  اميد  و  تدبير  دولت  هسته اى 

قرار مى دهد!
برمى كشد  نيام  از  را  انتقاد  تيغ  گاهى چنان 
كه پندارى مطهرى چه دل شيرى دارد، وقتى 
سپاه را متهم به دخالت در انتخابات مى كند. 
حتى بعضى از تحليل گران مطهرى را متهم 
چراكه  مى كنند،  اصلاح طلبان  از  دلربايى  به 
از موسوى و رهنورد و  بر رفع حصر خانگى 
كروبى، آن هم بدون هيچ محاكمه اى اصرارمى 
از  سياسى  زندانيان  آزادى  براى  نيز  و  ورزد 
روحانى مى خواهد تا گام هاى جدى را بردارد. 
را  او  داخلى  رسانه هاى  اصحاب  از  برخى 
مدعى العموم طبقه متوسط دانسته و بعضى 
از رسانه هاى خارجى نيز وى را حامى جدى 
در  اصلاح طلبى  و  دينى  روشنفكرى  جريان 

ايران مى دانند.
فتنه  كش  هيزم  را  احمدى نژاد  شخص  وى 
موسوى  است  قرار  اگر  مى گويد  او  مى داند، 
و كروبى محاكمه شوند، احمدى نژاد هم بايد 
محاكمه گردد. على مطهرى را بايد در زمره 
نمايندگانى جاى داد كه پرونده هاى راكد و 
يا در گوشه اى مانده را هم مى گشايد! جالب 
آيت  مرحوم  به  راجع  او  كه  بدانيد  است 
به  نسبت  كه  گفته  نيز  منتظرى  العظمى 

خدماتش بى توجهى شده است.
نيز  آيت ا...مصباح  به  مطهرى  انتقاد  تيغ 
به  نسبت  مصباح  وقتى كه  و  نكرد  رحم 
اعضاى  جمع  در  او  مى كند،  انتقاد  روحانى 
را  واكنش شديدترى  (ره)  امام  كاروان حرم 
در  بغض  و  حب  وجود  به  و  مى دهد  نشان 
او  به  اشاره مى كند كه  قضاوت هاى شخصى 

لقب مطهرى زمان را داده اند!
ادامه در همين صفحه

اهميت زيارت اربعين در كلام شهيد مطهرى

اما اگر تنها بمانند و تنها در پاى ميكروفن و 
كاغذ و قلم مجالى براى سخن داشته باشند، 
نيز  ديگر  نمونه هاى  اين دست،  از  مى مانند! 

هست مانند دكتر صادق زيباكلام.
اما به على مطهرى بازگرديم، به نظر مى رسد 
نظام و همه سياست مردان و مردان  كه هم 
افرادى چالش برانگيز  به وجود  سياسى كشور 
مانند على مطهرى نيازمندند.  با انتخاب دكتر 
روحانى به رياست جمهورى، اصولگرايى نه تنها 
آنجا  تا  اصولگرايان  دايره  بلكه  نهاد  روبه زوال 
تنگ گرديد كه حتى ناطق نورى را اصلاح طلب 
پوست اندازى  نشان  خود  همين  مى دانست؛ 
سياسى  حيات  به  رو  كه  اصولگراست  جريان 
تازه  مهره هايى  و  بازيگران  و  مى نهد  جديدى 
خواهد يافت؛ مانند زمانى كه برادران لاريجانى 
به مهره هاى جديد جناح راست تبديل شدند. 
على مطهرى يكى از افرادى است كه در آينده 

على مطهرى، به سوى پرواز 
يا سقوط؟

نشان ماندگار

گوشت تلخ ترين يا شيرين ترين 
نماينده مجلس؟

ادامه از صفحه 3

گالرى

صفر لفوتى
روزنامه نگار

گوشت تلخ ترين يا شيرين ترين 
نماينده مجلس؟

مهران مبصرى
كارتونيست

دشت كرب و بلا
ز سوز شوق دل من همى  زند عللا                                   كه بوك در رسدش از جناب وصل صلا

دلست همچو حسين و فراق همچو يزيد                            شهيد گشته دو صد ره به دشت كرب و بلا
شهيد گشته به ظاهر حيات گشته به غيب                          اسير در نظر خصم و خسروى به خل

ميان جنت و فردوس وصل دوست مقيم                            رهيده از تك زندان جوع و رخص و غلا
اگر نه بيخ درختش درون غيب مليست                              چرا شكوفه وصلش شكفته است ملا

خموش باش و ز سوى ضمير ناطق باش                             كه نفس ناطق كلى بگويدت افلا
ديوان شمس مولانا

تمام قد  و  اصلى  چهره اى  جديد  اصولگرايى 
در  مدعى  اين  شاهد  شايد  داشت.  خواهد 
انتخابات مجلس پيش رو نمايان شود. هرچند 
كه عده اى سخن از احتمال رد صلاحيت على 
مطهرى براى انتخابات به ميان مى آورند ولى 
بعيد به نظر مى رسد كه قطار انقلاب و نظام 
در اين ايستگاه مطهرى را پياده كند، شاهد 
اين مدعى اينكه در دو دوره وكالت مجلس وى 
2 بار از سوى قوه قضاييه عليه وى اعلام جرم 
گرديده اما وى همچنان در نقش وكيل مدافع 
مردم در مجلس سخن مى راند. وجود افرادى 
چون على مطهرى براى حيات نظام و انقلاب 
ضرورى است شايد افرادى چون على مطهرى 
يا صادق زيباكلام و افراد ديگرى از اين دست 
و  نظام  تنفسى  شش هاى  و  ريه ها  بتوان  را 
انقلاب و جامعه دانست و كسانى كه با چنين 
چهره هايى مقابله و مخالفت در حد حذف كلى 
و سياسى و حتى فيزيكى مى كنند قادر به فهم 
آن نيستند. على مطهرى جز آن دسته افرادى 
است كه اگر مجال يابد، اگر فرصت پيدا كند 
و از قيدوبند تناقضاتى كه خود بدان ها گرفتار 

است رهايى يابد، جريان ساز و تاريخ ساز خواهد 
شد در غير اين صورت شايد تنها نطق هايش در 
دفاتر صورت مجالس باقى بماند و يا تنها يادى 
از وى در اذهان و انتقادهايش باقى بماند. شايد 
يكى از دلايلى كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده 
سياسى  جريانات  به  وى  قيدوبند  عدم  است 
جريانى  ساخت  در  موفقيت  عدم  و  كشور 
مستقل و متعلق به خود است. على مطهرى 
تاريخ ساز شدن يك قدم فاصله دارد، شايد  تا 
اين قدم درحركت به چپ يا به راست يا به 
جلو باشد، شايد پيوند وى با چهره هايى چون 
سيد حسن خمينى، اصلاح طلبان يا ميانه روها 
و شايد هم  بگشايد  تاريخ سازى اش  در  را  راه 
برساختن  اصرار  و  ماندن 
جريانى متعلق به خود 

راهش را بگشايد. 
به هرحال 

على مطهرى اكنون بر لبه قله  ايستاده، جايى 
كه نمى تواند بيش از اين در آنجا بماند يا بايد 
يا  بدرخشد  آسمان  در  و  كند  پرواز  و  بپرد 
سقوط كند و در اعماق سياهى دره اين قله 

محو شود، بايد منتظر بود.

تنها فرش و درگاه خون آلوده گواه است 
 كه برهنه پاى بر جاده اى از شمشير گذاشته اى
احمد شاملو

نشان ماندگار

على  مى شود  گفته  كه  بدانيد  است  جالب 
مطهرى تنها نماينده اى است كه قوه قضائيه 
اما  است،  كرده  اعلام جرم  وى  عليه  بار  دو 
همه اين ها دليلى نمى شود كه وى نيز عليه 
سخنگوى اين قوه موضع شديدى نگيرد. او از 
ادامه حصر آقايان كروبى و موسوى به عنوان 
حركت  يك  را  آن  و  نام برده  ابد  حبس 
غيرعقلانى كه با شرع ناسازگاراست مى داند.

مورد  را  او  جنجالى  اظهارنظرهاى  توان  مى 
دورانى  در  آن ها  از  برخى  قرارداد،  واكاوى 
چنين  گفتن  جرات  كسى  كه  بيان شده 
پشتوانه  با  او  و  است  نداشته  را  حرف هايى 
مرتضى  شهيد  استاد  فرزند  سومين  اينكه 
مطهرى است، توانسته بسيارى از ناگفته ها را 
بگويد. آرى على مطهرى يكى از افراطى ترين 
منتقدين دولت سازندگى و دولت اصلاحات 
و يكى از بهترين دوستان و ياران احمدى نژاد 
درعين حال  و  تهران  شهردارى  زمان  در 
او  سياست هاى  از  بسيارى  سرسخت  منتقد 
در دوران رياست جمهورى به شمار مى رود. 
شده  مردى  به  تبديل  مطهرى  على  حالا 
در  و  مى كند  سير  عدالت  برمدار  فراوان  كه 
محبوب  نماينده  به عنوان  عمومى  افكار  نزد 
چه  و  بيايد  بدمان  چه  مى شود،  شناخته 
خوشمان، اصلاح طلبان او را تنها تريبونى بايد 
بدون هيچ  را  بياورند كه حرفشان  به حساب 
زيباكلام  و صادق  زبان مى آورد  به  واهمه اى 
مى داند،  واقعى  اصلاح طلب  يك  را  او  هم 
آزاده اى  انسان  يك  را  مطهرى  على  بايد  اما 
است  معتقد  بدان  آنچه  براى  كه  دانست 
هزينه مى كند، حتى از جانش. حمله به او در 
شيراز را هنوز افكار عمومى به ياد دارد. على 
قدم هاى  درونش،  خود  كشف  براى  مطهرى 
مهمى را برداشت و حالا تبديل به يك پديده 
سطحى نگر  را  او  برخى  هرچند  است،  شده 
بودنش  آقازاده  به جز  برجسته  مزيت  فاقد  و 
مى دانند، اما على مطهرى سوژه در حال گذر 
است، او با تحليل هاى غيرخطى واقعيت هاى 
موجود در اجتماع را به بوته نقد مى كشاند، 
يك  هرچند  مطهرى  على  كه  بدانيم  اما 
اپوزيسيون  يك  او  اما  است  جدى  منتقد 
بلكه به جريان دموكراسى در كشور  نيست، 
خوش بين است و به هيچ عنوان نبايد او را يك 
او  جانمايى  واقعيت  البته  دانست،  التقاطى 
آواره  كمى  و  گم گشته  ما،  امروز  جامعه  در 
است، هرچند بقول يكى از انديشمندان شايد 
بزرگ ترين ضعف على مطهرى، تقليل گرايى 
به  نگاه  و  تفسير  و  تحليل  اينكه  باشد،  او 
و درهم تنيده  پيچيده چندوجهى  موضوعات 
ساده  موارد  از  بسيارى  در  قدرت،  مناسبات 
و تك ساحتى مى انديشد. هرچند او متحزب 
بازندگان  اصول گرايان  اما  باشد  نمى تواند 
اصلى درازدست دادن على مطهرى خواهند 
پياده  قطارشان  از  را  او  جاهلانه  چون  بود؛ 
ماشين هاى  كه  نمى دانستند  آيا  و  كردند 
سوار  منتظر  گران قيمتى  بسيار  و  لوكس 
اصول گرايان  هرچند  هستند...؟  كردنش 
هنوز اميد دارند ولى بايد در گفتمان مديران 
ارشد اصولگرايى هم تحول ديده شود تا اين 
اتومبيلشان  از  سرنشين گران سنگ حالا كه 
پياده شده از مسيرشان، دورتر و دورتر نشود. 

خموش باش و ز سوى ضمير ناطق باش                             كه نفس ناطق كلى بگويدت افلاخموش باش و ز سوى ضمير ناطق باش                             كه نفس ناطق كلى بگويدت افلا
ديوان شمس مولانا

على عليه السلام خوانده باشند يا داستان جابر را از روى تدبرّ گوش كرده باشند. هرجا كه 
صحبت  از اين است كه اهل بيت امام حسين عليه السلام به كربلا مىرويم 
امام  قبر  حسين عليه السلام آمدند؛ بعد چه شعرها، چه مرثيه ها، سر 
همه بر اساس دروغ! اين، علامت جامعه مرده است. دروغ چه سينه زنيها، 
راست را هرگز حاضر نيست بپذيرد! اصلى در اسلام هست را مى پذيرد اما 

من  از پيغمبر صلى ا...عليه و آله شنيدم. فرمود: هركسى كه واقعاً كه 
از ته دل دوست داشته باشد، روحش هماهنگ باشد، 
نكردم  اگر شركت  من  است.  اين عمل شريك  در 

سياسى  جريانات  به  وى  قيدوبند  عدم  است 
جريانى  ساخت  در  موفقيت  عدم  و  كشور 
مستقل و متعلق به خود است. على مطهرى 
تاريخ ساز شدن يك قدم فاصله دارد، شايد  تا 
اين قدم درحركت به چپ يا به راست يا به 
جلو باشد، شايد پيوند وى با چهره هايى چون 
سيد حسن خمينى، اصلاح طلبان يا ميانه روها 
و شايد هم  بگشايد  تاريخ سازى اش  در  را  راه 
برساختن  اصرار  و  ماندن 
جريانى متعلق به خود 

راهش را بگشايد. 
به هرحال 


